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 چكیده
حیات طیبه برخاسته از مرتبه بالای روح انسانی است.  انستان مت مر در ستیر مت تالی و ت تالی م نتوی        

شتود کته حیتات طیبته      متی  یابد، به افاضه الهی از دل ایمانش م ید به روحی می خویش که تولدی ب د از تولد

بس ارزشمند بترای انستان   ثمره آن اس.  اگر حیات طیبه حیاتی جدید و برتر از حیات م مولی و منشأ آثاری 

م مر اس.، در حقیق. م مر حائز مرتبه جدیدی از روح شده که از پرتو آن روح، ایر حیات و آثتار  پدیتدار   

ا   ای بوده و اکنون ف لی. یافته اس.، ظهور و شتکوفایی  شده اس.  البته ایر مرتبه فائقه روح که است داد ویژه

 ی حیات طیبه راکته جتامخ خیتر   ها ایر اس. که ویژگی یر پژوهش برس ی ا گیرد  می را از ایمان و عمل صالح

-ای تحلیلتی  شتیوه  ای و بته رو  کتاباانته   مقالته حاضتر   آرامش هس. را  بیان دارد، سرشار از و آخرت و دنیا

 و ؟حیتات طیبته سیست.    یتر ستوالات است. کته     توصیفی سامان یافته اس. کته در صتدد پاستایویی بته ا    

پایان بته ایتر    در باشد؟ می ی دستیابی به حیات طیبه سهها راه باشد؟ می روایات سه ن وآهای آن در قر ویژگی

حیات طیبه در حقیق. پیدایش حیاتی جدید و فوق حیات م مولی و ظتاهری است.     که نتیجه خواهیم رسید

همتراه بتا   و احسان به خلق، ت امل با دییتران، حیتاتی سرشتار از م نویت.      حیاتی برخوردار از نورانی. و ایمان 

غفل.، سهو و نسیان و توجه به اب تاد متادی و م نتوی در     از  قناع. و پرهیز از  افراط و تفریط   حیاتی به دور 

 زندگی اسلامی که هدف آن رستیاری و فلاح و نجاح اس. 

کند کته نتیجته آن    خداوند سبحان به غیر از زندگی دنیوی، زندگی دییری را برای انسان مطرح می

 و تحقق باشیدن اغراض روحی و م نوی انسان اس.    آدمی  کمال وجود
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  حیات، طیبه، ایمان، روح، زندگی  های کلیدی: واژه

 مقدمه
 هتا  . انسانیر کتاب آسمانى اس. که خداى ت الى براى هدایر و کامل تریم آخریقرآن کر 

ر یت مربتوط متى شتود، در ا   ان یت ك باتى آدمیر روى، از هر سه به کمال و نیفرو فرستاده و بد

شتتر متردم در   یان آمتده و ب یل آنکه قرآن براى عالمیکتاب مقدّس فروگذار نشده اس.  اما به دل

ابى م نوى و ابدى به صتورت  یى و اوج کام یق مربوط به کمال نهای. اند، حقایه هدایمراحل اول

د یت اى کشت  آنهتا، با  ده و بتر یت م پراکنده و پنهتان گرد یات قرآن کریرموز و اشارات در سراسر آ

ات قرآن گشوده و از افق اعلا، اسرار اوج عروج و م راج آدمتى را  یه بر نیارستان آیمنظرى بلندپا

 مطال ه کرد 

ك بتار در  یاى خداس. که تنها یاول« بهیات طیح»ق عرفانى یر اسرار قرآنى و حقایکى از ای

  یاى قترآن اشتاراتى بته لطتا    ان آمده، اما در جاى جید، به صراح. از آن سار به میقرآن مج

ده است.   یت م گردیباى آن در قالب حکم. و جدل ترسیماى زیاى حق بدان شده و سیدرك اول

راسته از هر ناپسندى اس. که در محضتر او و در مقتام قتربش،    یاء اللّه پیبه زندگى اولیات طیح

ر یکرم رب ال الم . جمخ کرده و آنچه را سزاوار جود ویش ابدیر را با گشایقیا و آخرت صدّیدن

مَتر  عَملتل     سوره نحل وارد شده اس.  97ه یدر آ« بهیات طیح»اس.، بهره آنها ساخته  واژگان 

نَّهمُْ أ جْتر همُ ب أ حْسَتر  مَتا ک تانُوا      یبَةً وَل ن جْتز  یاةً ط ینَّهُ حَییصاَللحاً مَر ذ ک ر أ وْ أُنث ى وَ هُوَ مُ  ملرٌ ف ل نُحْ

زه یسته کند و م مر باشد، قط اً او را بتا زنتدگى پتاک   یا زن ت کار شا یاز مرد هر کس ت     ْمَلُون (ی

 م داد    یم و مسلماً به آنان بهتر از آنچه انجام مى دادند، پادا  خواهیات مى باشیاى، ح

اس دارى از آن درهتاى م نتوى را   متانى است. کته پت    یان انسان و خداوند ت الى عهد و پیم

شیى اس. یدار و همیعالمى که پا ;مى رساند« .یعند»ا عالم یخدا  د و آدمى را به نزدیگشا مى

« عنداللّته »افتر بته عتالم   یت و زندگى و شادمانى و برخوردارى در آنجا هرگز تباه نمى شتود  راه  

ز نفروختته  یمان خدا را نشکسته و به بهاى ناسیپادا  صبر و بردبارى م منانى اس. که عهد و پ

جه و پادا   بهتر از عمل، که در اثتر عمتل   یر نتیعملشان مى رسند  ا جه اى بهتر ازیاند و به نت

زنتدگى پتاك از     است. « بّته یات طیح»ب هر زن و مردى مى شود، یمان نصیصالح مشروط به ا

ارز  حقیقتی انستان و   کند  م و اندوه آن را  ناگوار مىیهرگونه نابودى و کمبودى که ناکامى و ب

ردی  دییتر   وصول او به مقام خلیفه اللهی در گرو حیات طیبه اوس.  انسان فاقد ایر حیات در 

کند  از ایر رو کاو  حقیق. ایر نوع مت تالی   حیوانات و در حقیق. در مدار حیوانی زیس. می

دعوت اولیتاء و   ضرورت مضاع  دارد  حیات طیبه مقصد و مقصود انبیاء و رسولان الهی و حیات 



 95 /  حیات طیبه از منظر قرآن و روایات

 
هتای   آرمانی ادیان الهی و خواس. آرمانی اسلام و مراد و منظور انسان صالحان، زندگی مطلوب و 

هتای آن بتر    زندگی هنیامی درخشان اس. که سرخ رشد و هدای. یافته اس.  بدیهی اس. افق 

نتدگی  مذهبی رهبری گردد، ز های صحیح  محور شرایط م یر بچرخد  اگر حیات انسانی با رو 

خداونتد   لذت باش و همانند بهش. بریر گیرا و دل سسب خواهد بود  وعده زیبا و امید باتش  

هتای صتالح    به همه مومنیر سه زن و سه مرد و سن. تال  ناپذیر الهی در مورد زندگی انستان 

اگر عمل مردم، صالح و منطبق بر وحی زمانشتان باشتد و ایمتان نیتز بته حترم        سنیر اس. که 

نتیجه عملشان را ضایخ نیردانند، نوعی حیات و زنتدگی   ایمانی،  ه یافته باشد و با بیوجودشان را

اضافه خواهد شتد، و شتکل خاصتی از     برتر که محصول ایمان و عمل صالح اس. در فرد ایجاد و 

مبیر اسلام بته   زندگی به همراه آثار حقیقی و عینی مرتبط بر آن، به وجود خواهد آمد  در دیر 

وجودی انسان مادی و م نوی و آخرت و دنیای انسان توجه شتده، ایتر آمیاتیتی و     هر دو ب د

ها، بدون آنکته دییتری را در نظتر گرفت.      کدام از آن توان به هیچ ای اس. که نمی گونه پیوند به 

تر از ایر حیات م مولی و ظاهری زنتدگی   تر و بسیار با ارز  عظیم پرداخ.  حیات طیبه حیاتی 

ها با نور ایمان  ل ب نیس.  در سنیر حیاتی انسان د که صورت ظاهر  جز لهو و باش و عرفی می

طیبه حیتاتی است. حقیقتی و     اند  حیات  و روح بندگی و عبودی. به سوی الله در سیر و حرک.

زمتره   تر از حیات م مولی که در آن همیان به زیتور دیتر و تقتوا آراستته و در       تر و کامل شری 

  پیشینه موضوع حیات طیبته در جهتان استلام بتا نتزول وحتی و عمتل بته         اند صالحان درآمده

گتردد و حیتات    سایه نورافشان ادیان الهی به خصوص دیر اسلام بر می دستورات خدای یکتا در 

هایی کته در ادیتان غیتر از     داشتند و سه بسا انسان ظاهری که همه قبل از نزول وحی نیز آن را 

تتر و   حیات طیبه به شکل کامتل  با نزول قرآن کریم و دیر کامل  اند و اسلام حنی  زندگی کرده

قترآن   هتا هدیته شتد و انستان پتاك و مالتل و اولتیر م لتم          تری م رفی و بته انستان   منسجم

محمد)ص( به ت لتیم حیتات طیبته در  آن دوران پرداخت. و زنتدگی را سنتان غترق در نتور و         

با وجود مشکلات فراوان عصر ظهور با دلتی  های متمسّك به قرآن  م نوی. کرد که تمامی انسان 

انتد و مشتکلات و فقتر و     م نوی. و عطوف. الهی حیاتی طیبه را به وجود آورده آرام و سرشار از 

تتر   پایمردی در راه دیر شان سس. نکترد بلکته مستتحکم    ها را از  ها نه تنها آن نداشتی و جنگ

ات یسوره مبارکه نحل اب اد ح  97هیر پژوهش مى کوشد با درنگ و ژرف کاوى در آیا ساخ.  

 ل بازخوانى کند یبه را به تفصیات طیاتی دییر حیبه را آفتابى کرده و در پرتو آیط
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 . معناشناسی حیات طیبه1
مفهتوم  « طیبته »و « حیتات »برای درك سیستی حیتات طیبته مناستب است. اوّل دو واژه     

گی و زنتده بتودن است. و آن را نیتروی     مقابل موت، به م نای زند شناسی شوند  واژه حیات در 

(  حیات در نظر قرآن کریم 269ق  1404  اند )راغب اصفهانی،  رشد و حرک. و احساس نیز گفته

تحترك و تجستس    اعم از حیات نباتی، حیوانی و انسانی اس.  حیات مقابل متر  و از آثتار آن   

مبتدا و  ر موجود که ( و عبارت از خصوصیتی د376، 7  ج1360)حس کردن اس.( )مصطفوی، 

(  طیّب به م نای دلچسبی، طبتخ پستندی و   213، 5  ج1372ادراك و ف ل باشد )قرشی،  منشا 

به م نتای  « طیب» ( 15ی نی دلچسب و طبخ پسند شد )همان   « طاب الشی ءُ طیبا»منظور از 

لاق م نای طاهر و پاکیزه به دو سیز اطت  اس.  طیب به ضد خبیث « طیب»خوبی و پاکی اس. و 

طباطبتایی در اشتاره بته ایتر م نتا       شود  ال ( کلام طیّب ب( حیات طیّتب  مرحتوم علامته     می

حیاتی خالل  عل. اینکه سرا قرآن آن زندگی را با وص  طیّ توصی  فرموده، سون »گویند   می

حیتات  »(  مرحتوم طبرستی،   494  12، ج1379)طباطبتایی،  « اس. که خباثتی در آن نیست. 

و روزی حلال، زنتدگی شترافتمندانه همتراه بتا قناعت. و خشتنودی، بهشت.         را به  رزق« طیبه

آنجا و زندگی خوشباتانه در بهش. برزختی تفستیر نمتوده     پرطراوت و زیبا و زندگی خو  در 

(  کتلام طیتب همتان،    465-467    7، ج1379  طباطبتایی،  734  7ق، ج1414اس. )طبرستی،  

و حیات طیبه حیتاتی است. کته     د)ص( اس. شهادت بر وحدانی. خداوند و نبوت حضرت محم

 (  315  1ق  ج1408پاکیزه و مفید باشد  )ابر منظور، 

حیاتی جدید و فوق حیات م مولی و ظاهری اس.، حیاتی  زندگی طیبه در حقیق. پیدایش 

فائقه روح اس. که با اتصاف به ایمان و  برخوردار  از نورانی.  ایر حیات، شکوفه شکوفایی مرتبه 

حیتات، م نتایی    کته، در اندیشته قرآنتی بترای      آید، توضیح ایتر  الح برای انسان پدید میعمل ص

رسد میتابیم  ستون در نیتاه ستطحی، حیتات       تر از آنچه به نظر ساده و سطحی انسان می دقیق

اس. از زندگی دنیوی از روز ولادت تا رسیدن مر ، که دورانی اس. توأم با ش ور و ف ل  عبارت 

شود  لکر خداوند سبحان غیر از ایر  به آن در حیوانات نیز یاف. می یا نزدیك  ارادی که نظیر 

کند که نتیجه آن کمتال وجتود آدمتی و     مطرح می زندگی دنیایی، زندگی دییری را برای انسان 

یتا أ یُّهَتا ال ّتذیر  آمَنُتوا     »فرمایتد     تحقق باشیدن اغراض روحی و م نوی انسان اس.  خداوند می

أ ن ّهُ إ ل یْتهل   ا لللّهل وَ لللر ّسُول  إ ذا دعَاکمُْ للما یُحْییکمُْ وَ اعْل مُوا أ ن ّ اللّهَ یَحُولُ بَیْر  ال مَر ءل وَ ق ل ب هل وَ اسْت جیبُو

کته شتما را    اید! دعوت خدا و پیامبر را اجاب. کنید هنیامی تُحْش رُون   ای کسانی که ایمان آورده
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باشد! و بدانیتد خداونتد میتان انستان و قلتب او       ا را حیات میخواند که شم می به سوی سیزی 

(  ایتر آیته بته    24)انفتال/ « شتوید!  او گتردآوری متی   شود، و همه شما )در قیام.( نزد  حایل می

آورده اس.  طبی تاً حیتات   اند سار به میان  روشنی از حیات برای کسانی که خود دارای حیات

نویستند     ها باشد  شهید مطهری در ایر باره متی  ای انسانمورد نظر باید غیر از حیات م مول بر

یکی از آیاتی که رسماً مردم را به دو دسته تقسیم کرده اس.، دسته زندگان و دسته مردگتان،  »

عامل حیات و پیغمبر را محیی ی نی حیات باش و زنده کننده م رفتی کترده است.،     و قرآن را 

یا أ یهاَ ال ّتذیر  آمَنُتوا   »فرماید   ن در ایر مورد اس.  میآیات قرآ ای اس. که شاید صریحتریر  آیه

شما حیات و زندگی آورده اس.  شما الان  گوید ایر پیغمبر برای  می«  است جیبوا للل ّهل    یُحْییکمُْ   

بشتوید تتا ببینیتد     فهمید  بیایید تسلیم ایتر طیتب روحتانی مستیحا دم      مرده اید، خودتان نمی

(  انسان برخوردار از سنیر  حیاتی 449  25، ج1369)مطهری، « دهد ی میسیونه به شما زندگ

یابتد، عقتل و اراده     کنتد و جتز خیتر و ست ادت نمتی      در محب. و قرب الهی زندگی سر می غرق 

دور از دسترس دییران کارگر اس. گرسته در ظتاهر آنتان سنتیر      انسان در ایر حیات در افقی 

ش ور و اراده دییران بوده و نتاگزیر منشتأ    ش ور و اراده فوق هایی آشکار نیس.  پس ایر  واق ی.

دارای علتم و ایمتان و    های  دییری دارد که همان حیات پاك و جاودان انسانی اس.  پس انسان

اند، دارای حیتاتی   آنانی که پروردگار خود را شناخته و با ایر شناخ. از غیر او قطخ علاقه نموده

کننتد کته در وستخ و طاقت.      تند  ایر کستان امتوری را درك متی   ها هس فوق حیات سایر انسان 

کنند  که دییران از اراده کردن آن عاجزند، ختدای ت تالی    را اراده می دییران نیس. و سیزهایی 

و بالاتر از آن برای مردم با ایمان « ف ل نُحی یَن ّهُ حَیوةً ط ی ّبَة »ایر حیات را حیات طیبه خوانده اس. 

« الایمَتر  وَ أ یَّتدهَمُ ب ترُوح  ملّن تهُ     أُول ئتك کت تب فتی قلُُتوبه مُ     »ات کترده است.    روح ماصوصی اثب

گتوئیم    گویند  بدیهی اس. اینکته متی   (  علامه طباطبایی در اشاره به ایر مطلب می22)مجادله/

برای مومر حیات و نوری دییر است.، مجتاز گتوئی نبتوده، بلکته راستتی در متومر حقیقت. و         

تر اس. کته استم    دارد که در دییران وجود ندارد، و ایر حقیق. سزاوار اثر، وجود  واق یتی دارای

کته در دییتر متردم است. و آن را در مقابتل       حیات و زندگی برآن گذاشته شود تا آن حقیقتتی  

 ( 492  12، ج1379نامیم )طباطبایی،  حیات نباتی، حیات و زندگی حیوانی می

جَمی اً ثمَُّ ن قُولُ للل ّتذیر  أ ش تر کُوا أ یتر  شُتر کامکُمُُ ال ّتذیر  کُن تتمُْ        وَ یوْمَ ن حْشُرهُمُْ»در صدر آیه 

کسانی اس. که خدا به او  حیاتی ویتژه و نتورانیتی ختاص عطتا      (، سار از 22)ان ام/« ت ز عُمُون 

شود که کافر در فرهنتگ   تقابل مفهوم می نموده و در ذیل آن از کافریر سار رفته اس.  از ایر 
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عالی و طیّب انستانی،   رسد به دلیل فقدان همیر حیات  آید  به نظر می رآن مرده به حساب میق

   قرآن کریم کافر را مرده به حساب آورده اس. 

وَ هُوَ مُ  ملرٌ ف ل نُحْیین ّهُ حَیتاةً ط یبَتةً وَ     مَر  عَملل  صاللحاً ملر  ذ ک ر  أ وْ أُن ثى»با تدبر در آیه شریفه  

یابیم کته حیتات م نتوی و طیّتب      ( در می97)نحل/« ما کانُوا ی ْمَلُون  ن ّهمُْ أ جْر همُْ ب أ حْسَر  ل ن جْز ی

شود  زیرا از آنجا که ایمان  همیر عالم حاصل می ماتل آخرت نیس.، بلکه با تحقق شرایط در 

به مترتتب  به ناسار حیات طی یابند،  ای هستند که در عالم تحقق می و عمل صالح از امور م نوی

آخترت   شود  البته آثار ایر حیات م نوی در   بر ایمان و عمل صالح نیز در همیر عالم محقق می

کند، نتایج  های م نوی به بندگانش در آخرت عطا می یابد  سون آنچه خداوند از ن م. ظهور می

 م نوی عطا شده در همیر دنیاس.  سنان که ذیل آیته کریمته کته ستار از  جتزای      ن متهای 

، 1374باشتد )ست ادت پترور،     نموده اس.، موید ایر بیان می نیکوتر از عمل در آخرت را مطرح 

   (89  22، ج1369  نیز ر ك مطهری، 406-407  1ج

 

  از منظر قرآن و روایات  های حیات طیبه . ویژگی2 
دانتد کته بته دنبتال      حیات طیبه زندگی پاك و مطهری اس. که قرآن آن را ره آورد وحی می

شود  از بارزتریر مقصتود دعتوت انبیتا و رستولان الهتی و       نصیب انسان می عمل به دستورات الهی 

هتا را در پتی دارد     طیبه اس. که رشد و هدای. انستان  زندگی مطلوب و آرمانی ادیان الهی حیات  

بتا   هتا  تر اس. انسان تر  و با ارز  در حیات طیبه نسب. به حیات م مولی و مادی که بسیار عظیم 

تتر و   شتری   نور ایمان و روح بندگی و عبودی.، به سوی الله در ستیر و حرکتنتد  ایتر حیتات کته      

تر از حیات م مولی اس. و در آن لهو و ل ب نیس.، همیان به زیور دیر و تقوی آراسته و به  کامل

ذلیر  آمنَُتوا  الَّت »فرماید   اند  خداوند در قرآن کریم می ی صالحان درآمده عمل شایسته در زمره برک. 

ها که ایمان آوردنتد و عمتل صتالح انجتام      ( آن29)رعد/« طوُبىَ ل همُْ وحَسُرُْ مآَب  وعَمَللوُا الصَّاللحاَتل 

اس. و بهتریر سرانجام طوبی لهم بشتارتی است. کته خداونتد      تریر زندگی نصیبشان  دادند پاکیزه

همته سیتز بهتترینش، بهتتریر زنتدگی،       از دهد  ی نی  مت ال به مومنان و دارندگان عمل صالح می

  ( 56   11، ج1372  ها، بهتریر آرامش، بهتریر الطاف پروردگار )مکارم شیرازی،  بهتریر ن م.

 گردد  های حیات طیبه در ادامه اشاره می به برخی از ویژگی

های زمینه ستاز ت تالی م نتوی و تحقتق      از ویژگی. حیات توام  با عقل و دین مدارانه: 2-1  

باشتد   عقل و خرد انسانی می حیات طیبه در انسان زندگی توأم با عقل و دیر مدارانه و شکوفائی 

که ایر  عقل سرمایه بنیادیر نهفته در انسان و پایه و اساس شاصی. اوس.  هر کس به میزانی 
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شتود  امتام    سرمایه را شکوفا سازد، به همان میزان به ت الی م نوی و حیتات طیبته واصتل متی    

پایه شاصی. انسان عقل اس. و هو  و فهتم و حافظته و علتم از عقتل     »فرماید    )ع( میصادق

کامل کند و رهنما و بینتایی باتش و کلیتد امتور اوست.، و       گیرند، عقل، انسان را  سرسشمه می

حافظ و متذکر و بتاهو  و فهمیتده    عقلش  به نور خدایی موید باشد، دانشمند و    ] کسی [  سون 

ستون آن را   ر رو بداند سیونه و سرا و از کجاس. و خیرخواه و بدخواه را بشناستد و  باشد و از ای

شناخ.، رو  زندگی و عوامل پیوند و نیز جدایی باش ختویش بشناستد و در ییتانیی ختدا و     

از دس. رفته را جبران کترده     ] های سرمایه  [  فرمانش مالل شود و سون سنیر کند،  اعتراف به 

رود؟ اینهتا همته    کجا آمده و آمدنش بهر سه بوده و به کجا می ط گردد و بداند از و بر آینده مسل

شناخ. ارتباط میان عقتل و دیتر، مبتنتی بتر      (  25  1، ج1363)کلینی، « 1از تایید عقل اس.

کستب م رفت.  در    تردید، عقل، سراغ فهتم و   شناخ. حضرت حق و آفریننده هستی اس. و بی

ممکتر   افکنی ان، بهره گیری از کتتاب ختدا و ستن. م صتومیر )ع(      ایر راه اس. و بدون پرتو

بودن عقتل اتفتاق نظتر دارنتد      « مصباح»نیس.، بدیر م نا، همه خردگرایان و خرد ستیزان در 

( عقل و دیر باید در کنار هم باشند تا زندگی عاقلانه و دیر مدارانه 204  1382  )جوادی آملی، 

آورد، سرا که  آسیب جدی و  ایجاد ترس و دلهره را به همراه می  م نا پیدا کند و فقدان هر کدام

بینند و در قربانیاه عشق به دنیا همته سیتز را    دنیا گران خود را با هیچ اصل اخلاقی پایبند نمی 

گتاه بتا تزویتر و نیرنتگ      افتند و  کنند  در مصاف دیر و دنیا به راحتی به دیر فروشی می فدا می

نمایند  زندگی  ابزاری برای رسیدن به مطامخ مادی و شهوانی استفاده می حتی از دیر به عنوان

کند، اینکه انسان همیشه باید بر مبنای موازیر استلامی عمتل    دینی به همراه عقل م نا پیدا می 

فرماینتد    زندگی نیستی اس.  در ایر زمینه متولای متقیتان علتی)ع( متی     نماید و نبود عقل در 

احت مَلتُهُ ل ها وَاغت ف رتُ ل هُ ف ق تد متا سلتواها،     .ُ فلی الر ّجُل  خ صل هً ملر خلصال  الا یر إنیّ إذ ا است حک م»

حَیتاه  مَتخَ مَااف ته ،     ولا أغت فلرُ ل هُ ف قدَ عَقل  ولا عدََمَ دیر ، للأ ن ّ مُفارقَ هَ الدّیر  مُفارقَ هُ الأ مر ، ولا ت هن تأُ  

ولا تُ اش رُ الأ مواتُ  به راستتی کته متر هتر گتاه در متردی خصتلتی از         وعدََمُ ال َقل  عدََمُ الحَیاهل،

هتای   های نیك را قوی و محکم دیدم او را به ختاطر همتان خصتل. برگیترم، و خصتل.      خصل.

گیرم و او را برای خود برگزینم و تربیتش را بته عهتده گیترم  امتا      دییری را که ندارد نادیده می

گیرم  برای اینکه جدا شتدن از دیتر جتدا گشتتر از      دیده نمینداشتر عقل و نداشتر دیر را نا

امنی. اس. و زندگی با ترس )و ناامنی( گوارا نیس. و نداشتتر عقتل ی نتی نداشتتر زنتدگی و      

 ( 417  1، ج1378)آمدی،   «حیات و کسی با مردگان زیس. نکند
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آیتد،   وجود متی  هبحیات طیبه که در پرتو ایمان و عمل صالح     جامخ خیر دنیا و آخرت 2-2 

باشد  سه بسا افترادی   اخروی انسان می های سامان باشیدن به زندگی دنیوی و  از جمله ویژگی

پتس از متر     کنند ایمان و تقوی فقط برای آباد ساختر سترای آخترت و راحتتی     که گمان می

هتای   ای به سرای دییر اس. و حتال آنکته یکتی از رستال.     اس. و اعمال نیك آدمی فقط توشه

آمدن سطح زندگی مردم و سازندگی م یشتی آنان بوده است.  طبتق تتذکر آیتات      پیامبران بالا 

کتدام نفتی بتر     بی.)ع(، هم به دنیا و هم به آخرت توجته  شتده و هتیچ    قرآن کریم و بیانات اهل

وَلا  ر ة  وَابْت غ  فلیمَتا آت تاكَ اللَّتهُ التدَّارَ ا خلت     »باشد  سنانچه در سوره قصل آمده اس.   دییری نمی

لا یُحلتبُّ  ت ن سَ ن صلیبَكَ ملر  الدُّن یاَ وَأ حْسلر  ک ماَ أ حْسَر  اللَّهُ إ ل یْكَ وَلا ت بْغ  ال ف ساَدَ فلی الأرْض  إ نَّ اللَّهَ 

ات را از دنیا فرامو  مکر  و  درآنچه خدا به تو داده، سراى آخرت را بطلب  و بهره ال مُف سلدلیر   و 

نیکى کر  و هرگز در زمیر در جستجوى فساد مبتا ، کته    خدا به تو نیکى کرده گونه که  همان

   (77)قصل/« خدا مفسدان را دوس. ندارد!

پذیر اس. و محروم کردن خود از رزق طیب  زندگی طیب و پاك، با استفاده از طیبات امکان

ی. و میل به جتاودان  فهمد که علاقه به ابد پذیرفته نیس.  بنابرایر انسان می الهی به هیچ وجه 

ای بترای   شناخ. ایر حقیقت. کته زنتدگی دنیتا مقدمته      شدن پوچ نیس.، بلکه واق ی. دارد و 

توان به دست. آورد،   دنیا می زندگی در آخرت اس. و س ادت آخرت را به وسیله کار و تلا  در 

   گردد  با انجام اعمال صالح و کارهای شایسته به مقامات بالاتری در آخرت نایل می

وَ اعْل مُوا علباَدَ الل ّهل أ ن ّ ال مُت ّقلیر  ذ هَبُوا ب  اَج تل  التدُّن یا وَ   »در سار امیرالمومنیر)ع( آمده اس.  

( بندگان خدا! آگاه باشید کته مومنتان   27)نهج البلاغه، نامه « الدُّن یا     آج ل  ال آخلر ة  ف ش ارکَُوا أ هْل  

برخوردارنتد  خداونتد بترای مومنتان زیورهتای زیبتا و        آخترت(  پرهیزکار از هر دو خیر )دنیتا و  

روز قیام. نیز بته بهتتر از آن    های پاك خود را برای بهره مندی از دنیا بر آنان قرار داد  و  روزی

ایمتان   بهره مند سازد  بنابرایر مواهب طبی ی دنیا برای اهل ایمان آفریده شده اس. و غیر اهل 

ها، فقط اهتل ایماننتد کته بته طتور       ی اخروی ن م. اند، اما در سفره هریزه خوار اطراف ایر سفر

  اند  بهره مومر بیمی برند و غیر  خالل از آن بهره 

وَل وْ أ نَّهمُْ أ ق تامُوا التَّتوْرَاة    »فرماید   های دنیایی دارد و می خداوند در سوره مائده اشاره به ن م.

ملر  رَب ّه مْ لأک لُوا ملر  ف وْقله مْ وَملر  ت حْ.ل أ رْجُلله مْ ملن همُْ أمَُّةٌ مُق ت صلدَةٌ وَک ثلیترٌ   وَالإن ج یل  ومَاَ أنُ ز ل  إ ل یْه مْ 

انجیل و آنچه از جانتب پروردگارشتان بته سویشتان      ملن همُْ ساَءَ ماَ یَ ْمَلُون   و اگر آنان به تورات و 

شتان   آستمانی( و از زیتر پاهتای    ات کردند قط ا از بتالای سرشتان )برکت    نازل شده اس. عمل می
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ایشان بتد   شدند از میان آنان گروهی  میانه رو هستند و بسیاری از  )برکات زمینی( برخوردار می

   (66)مائده/« کنند رفتار می

های آسمانی  ایر آیه شریفه بیانیر ایر مطلب که اگر اهل کتاب به حقیق.  از کتاب و برنامه

ها را در زندگی دنیتا   دادند، خداوند آن رفتار خود را طبق آن انجام میعقیده و  نمود و  پیروی می

              پرم نتا ایتر فراوانتی ن مت. را بیتان نمتوده است.          ای کوتتاه و   گردانید که با  جملته  می نیاز بی

 مّ و تمتّتخ است.   مطلق تن مراد از خوردن در آیه شریفه «  لأک لُوا ملر  ف وْقله مْ وَملر  ت حْ.ل أ رْجُلله مْ»

هتای دییتر، و استت مال ختوردن در مطلتق تصترفات و        سه اینکه از راه خوردن باشد و یا از راه

های بدون مزاحم، در لغ. عرب شایخ و متداول اس. و مراد از پاییر و بالا، آسمان و زمیر  تن مّ 

ه دستتوراتی کته در   که بفرماید  اگر اهتل کتتاب بت    آیه شریفه به جای ایر اس.، بنابرایر در ایر 

شتدند بطتور کنایته     آستمانی و زمینتی متتن م متی     های  کردند به ن م. دس. داشتند عمل می

   (335  2، ج1379  خوردند )طباطبایی،  فرماید  از بالای سر و از زیر پای خود می می

بته گیاهتان،   « ومَلتر  ت حْت.ل أ رْجُلله تمْ   »به باران و جملته  « ملر  ف وْقله مْ »در تفسیر قمی جمله 

   (171  1ق، ج1404)قمی،  تفسیر شده اس. 

بنابرایر ایمان و اعمال شایسته مایه آبادی جام ه و کفر و گناه، مایه ویرانی است.  لتذا اگتر    

فردی و اجتماعی خود را بتا ایمتان بته آیتات نتورانی  قترآن منطبتق         زندگی ظاهری و باطنی و 

حیتات طیتب و پتاکیزه و عتالی در      صتورت   بسازیم، مطابق مشی. الهتی حیتات ختویش را بته    

 آوریم    می

حیات طیبه ن متی باقی و فنا ناپذیر و لذتی خالل و بتدون     جاودانیی و نورانی. دل  2-3 

آلودگی و رجس و فساد در حتریم آن راهتی    درد و ناراحتی اس.  یك زندگی بی نقل اس. که 

ک للمَتةً ط ی ّبَتةً ک ش تجَر ة      ت ر  ک یْ َ ض ر بَ اللَّتهُ مَتث لا    أ ل مْ»فرماید   ندارد  خداوند در سوره ابراهیم می

)و گفتار پاکیزه( را « کلمه طیبه»ط ی ّبَة  أ صْلُهاَ ث اب .  وفَ ر عُهاَ فلی السَّماَءل  آیا ندیدی سیونه خداوند 

« ؟!ای تشبیه کرده که ریشه آن )در زمیر( ثاب.، و شاخه آن در آستمان است.   به درخ. پاکیزه 

زنان مومر با زندگی پاکی کته داشتتند بترای خودشتان نتور جتاودانیی        (  مردان و 24)ابراهیم/

صبر و تحمل و بردبتاری جتاودانی و فتوز عظتیم      خریدند و با آرامش با درون خود در ایر دنیا و 

ر و آرام در ایر دنیای پ آخرت را مهیاّ ساختند از ثمرات پاك زیستر و حیات طیبّه قلب مطمئر 

باشتد   نورانیت. دل در بستتر حیتات      از ساتی و رهایی از ظلمات  در آتشفشان نور ایمان متی 

کنتد، خداونتد مت تال     کند  نورانیتی که انسان با آن طی طریق ت تالی متی   طیّبه رشد و نمو می 

مْ کلف ل یْر  ملر  رَحْمَتلتهل وَ یَجْ َتل  ل کُتمْ    ال ذّلیر  آمَنُوا ات ّقُوا اللّهَ وَ آملنُوا ب ر سُوللهل یُ  تلکُ یا أ یُّهاَ »فرماید   می
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رَحلیم   ای کسانی که به حق گرویدید، اینك خدا تترس و   نُوراً ت مْشُون  ب هل وَ یَغ فلر  ل کمُْ وَ اللّهُ غ فُور  

متّقی شوید و به رسولش )محمدّ مصطفی)ص(( نیز ایمان آرید تتا ختدا شتما را از رحمتتش دو     

بته دیتر رستول ختمتی      د یکی بر ایمان به رسولان پیشیر و یکتی بتر ایمتان    بهره نصیب گردان

پیمایید و از گناه شما درگذرد، و خدا    مرتب. و نوری شما را عطا کند که بدان نور راه بهش. ابد

ل نتا  أ  وَ مَر  کان  مَیْتاً ف أ حْیَیْنتاهُ وَ جَ َ »فرماید   (  نیز می28)حدید/« بسیار آمرزنده و مهربان اس. 

                فلی الناّس  ک مَر  مَث لُهُ فلی الظلُُّمتاتل ل تیسَْ ب اتار ج ملن هتا ک تذللكَ زیُ تّر  للل کتافلریر          ل هُ نُوراً یَمْشی ب هل 

بود ما او را زنده کردیم و به او روشنی علتم     ضلال. جهل و  ما کانُوا یَ ْمَلُون  و آیا کسی که مرده 

                   کستی است. کته     رود مثتل او ماننتد      تتا بته آن روشتنی میتان متردم سترافراز      دادیتم     و دیانت. 

کتردار بتد کتافران در نظرشتان        فرو رفته و از آن به در نتواند گشت.؟ آری    ی جهل ها در تاریکی

الهی    هب لتی  »فرماید   (  امام سجاد)ع( در  مقام دعا می122)ان ام/« گر شده اس. جلوه سنیر 

                   « فی الناس  خدایا ! نوری به متر عطتا کتر تتا بتا آن در میتان متردم ستیر کتنم          نوراً امشی به 

   (22)صحیفه سجادیه، دعای 

 

  یابی به حیات طیبه  های دست . راه3

اند، از مقام شامخ روح القتدس برختوردار    انبیا و اوصیای الهی که برتریر مصداق انسان کامل

محض باریافته اس. و بر ایر اساس بالاتریر رتبه حیات طیبته را از   هستند  روح آنان به ف لی. 

ات به همه ذرات عالم احاطه و ایر درجه از حی اند، آنان به برک. آن مرتبه از روح  آن خود  کرده

  ها اس.   اند و همه حقایق در منظر آن علمی یافته

برای انبیا و اوصیا)ع( مقام شامای اس. از روحانی. که آن را »فرمایند   امام خمینی)ره( می

گویند  و به آن مقام احاطه علمی قیومی دارند به جمیتخ ذرات کائنتات، و درآن   « القدس روح »

نسیان و سایر حوادث امکانیه و تجددات و نقایل ملکیه نیس.، بلکته   م و سهو و روح غفل. و نو

   (548  1374)موسوی خمینی، « از عالم غیب مجرد و جبروت اعظم اس.

تریر مرتبه حیات طیبه از آن انسان کامل اس. که خود کلمه طیبه تکوینی الهتی است.     عالی

حض بار یافته و از مراتب روح، آخریر مرتبه را که اس. که به ف لی. م« متالهی حی »انسان کامل 

برختوردار  « وَ ن ف ا .ُ فیهل ملر  روُحی»مردم همیی از روح نفای  روح القدس اس.، حائز شده اس.  

أ یتدهَمُْ ب تروُح   »ازلی، مویتد بته روح تاییتدی و     و از حیات متکی بر آن بهره مندند  مومر به عنای. 

مرحله عالی و کامتل روح را   به ایمانی ناشی شده از آن متن مّ اس.  لیکر بوده و از حیات طی« ملن هُ

جتدای از   که روح القدس اس.، خدا در انبیاء و ائمه)ع( به ودی ه گذاشته اس.  ایر روح که سیزی 
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تریر مرتبه حیات که اوج حیات طیبه اس.  وجود آنان نیس.، حقیق. بسیار مت الی اس. که عالی

گتردد )جتوادی آملتی،     داد  و برکات فوق تصور برایر حیات ملکوتی مترتب می نی میارزا را به آنان 

(  در احادیتث سنتیر آمتده    25  16ق، ج1426  نیز ر ك به  حسینی طهرانتی،  165  11، ج1386

هاس.  مومنان به جتز ایتر سته روح،     روح شهوت و روح بدن، میان همه انسان اس. که روح قوت، 

گذشته از سهتار روح قبلتی از روح القتدس نیتز بهتره       ستند و م صومان)ع( دارای روح ایمان نیز ه

نمی ورزند و بتا روح قتوت    کنند و به او شرك  مندند  م صومیر)ع( با روح ایمان، خدا را عبادت می

میتل   کننتد، و بتا روح شتهوت غتذای خوشتمزه را       کنند و تدبیر م ا  می با دشمنانشان جهاد می

کنند و همه ایتر   کنند و با روح بدن  حرک. می نی که جایز اس.، ازدواج میکنند و با زنان جوا می

(  روح ایمتان،  281  2، ج1363ممکر اس. دسار مشکل شوند، میر روح القدس )کلینتی،   احادیث 

نماید تا بتدیر ستان از    بر قلب کسانی که او را تصدیق  کنند، نازل می روح آرامش اس. که خداوند 

  حمای. کند بندگان مومر خویش 

در ادامه به مهمتریر راه کارهای دس. یابی بته حیتات طیبته کته زمینته را بترای پترور         

تتر   فراهم ساخته و گام به گام انسان را به ختدا نزدیتك   فضایل اخلاقی و رسیدن به حیات طیبه 

 گردد    کند، اشاره می می

باره، نه تنهتا ختود    وی در ایررابطه انسان با خود و وظای     اصلاح رابطه انسان با خود  3-1

اس.  خودشناستی یتا م رفت. نفتس      اهمی. بسیاری دارد، بلکه در اصلاح روابط دییر نیز موثر 

ماتلت    ناستیر وظیفه انسان در ت امل با خود اس.  آدمی موظ  اس. کته ختود را از اب تاد    

یتاه ختود را در   مورد مطال ه قرار دهد تا به شناختی درست. از آن دست. یابتد و از ستویی جای    

های دییر بازشناسد   بدیر سان او به نسب. خود با خالق خویش  میان انسان جهان هستی و در 

ها با یکدییر و همچنیر از   های وجودی خود و ارتباط آن ها، ساح.  برد  و از است داد نیز پی می

ودشناسی همیر بتس  گردد در اهمی. خ  های خود آگاه می ها و ناتوانی ها و ض   امیال و گرایش

 ( 430  1376)لیثی واسطی،   « مَر  عَر فَ نفسَه فقد عَر فَ ربَّه»که امیرمومنان)ع( فرموده اس.  

های الاهتی را در وجتود ختود بکتاود  سترا کته        کند که نشانه قرآن کریم از انسان دعوت می

حکمت. ختدا    های قدرت و تریر موجود به هر کس خود اوس. و از سویی بی شك نشانه نزدیك 

وفَلتی الأرْض   »تر از آیات دییر الاهی است.    به کار رفته، برای  وی ملموس که در آفرینش انسان 

هتایی )متقاعتد    تُبْصلرُون   و در زمیر برای اهتل یقتیر نشتانه    آیاَت  للل مُوقلنلیر  * وفَلی أ ن فُسلکمُْ أ ف لا 

م رفت. نفستی موجتب     (  21و 20یات/)ذار« کننده( اس.، و در خود شما  پس میر نمی بینید؟

هتا،   هتای ختود و کرامت.    شود که انسان با آگاهی از جاییاه ختود در عتالم هستتی و توانتایی     می
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ها و امکاناتی که خداوند تنها بدو عطا فرموده، مستیر درست. بته کتارگیری از امکانتات و       ن م. 

وجودات و جانشیر پروردگار بتر  ویژه خود را باز یابد  انسان برتریر م پاسداش. کرام. و منزل. 

که به تمام فرشتیان امر کرد تا بر آدم ستجده   زمیر اس. ظرفی. وجودی انسان به حدّی اس. 

ختدا بترای شتناخ. در     ها را به آدم آموخ.  انسان با هزار سشم و گو  و    که  کنند و تمام نام

به هنیام ختروج از رحتم متادر    اختیار  قرار داد، شایستیی و امکان مبارزه با نادانی خویش را 

وَاللَّهُ أ خ ر جَکمُْ ملر  بُطُون  أُمَّهاَتلکمُْ لا ت  ْل مُون  ش تیْئاً  »گردد   کند و شایسته آماده شدن می پیدا می 

 (  انسان هتر قتدر مبتکتر باشتد و    78)نحل/« وَالأبْصاَرَ وَالأف ئلدَة  ل  َلَّکمُْ ت ش کُرُون  وَجَ َل  ل کمُُ السَّمْخَ 

وادارد نمی تواند ایر حقیقت. را انکتار کنتد کته مالتك       فراهم بودن اسباب زندگی او را به غرور 

که اگر مالتك خویشتتر بتود،     وجود خویشتر نیس. و استقلالی در تدبیر خویش ندارد  سه ایر 

بتود   داش. و اگر مستقل بته تتدبیر ختویش     خود را از مر  و سایر آلام و مصائب زندگی باز می

نیاز به خضوع در مقام عالم اسباب نداش.  بنابرایر نیاز ذاتی انسان به پروردگتار و مالتك   هرگز 

وجود اوس. و فقر و نیاز بر پیشانی جانش نوشته شده و ایر حقیقتتی است.    مدبر، جزء حقیق. 

کند و تفاوتی میان عتالم و   برخوردار باشد به آن اعتراف می که هر کس از کمتریر ش ور انسانی 

ای از انسانی. باشد، بته   در هر مرحله و صغیر و کبیر در ایر مسأله نیس.  بنابرایر انسان  جاهل

نیاز ذاتی ختود را   بیند که مالك و مدبر و پروردگاری دارد، سیونه نبیند در حالی که  روشنی می

گتاه  ها را به نیاز و احتیاجشتان آ  بیند  پس م نی آیه شریفه ایر اس. که ما انسان به روشنی می

  (  307  12، ج1379ها  به ربوبی. ما اعتراف کردند )طباطبایی،  ساختیم و آن 

یکی دییر از راه کارهای زمینه ساز حیات طیبه در انسان، ایمتان     ایمان و عمل صالح  3-2

  ملرٌ مَر  عَملل  صللحاً ملّر ذ کتر  أ وْ أنُثتی وَ هُتوَ مُت     »فرماید   باشد خداوند مت ال می و عمل صالح می

(  آیته شتریفه بته    97  )نحتل/ « ف ل نُحْی یَن ّهُ حَیَوةً طی ّبَةً وَ ل ن جْز یَن ّهمُْ أ جْر همُ ب أ حْسر  ماَ کانُوا یَ ْمَلُون 

هتای   دارد که حیات طیبه وابسته به ایمان و عمتل صتالح، و ایتر دو از زمینته     صراح. بیان می

باشند  درست. است. کته حیتات را ختدای       اعدادی و بسترهای اصلی حیات م نوی و طیب می 

لکر حق ت الی، به متومر اهتل عمتل صتالح ایتر حیتات را افاضته         ،کند  حیات باش افاضه می

((  حضترت  97)نحتل/ «  داریتم  متی  ف ل نُحی یَن ّهُ حَیوةً ط ی ّبَة  او را به حیاتی پتاك زنتده  )»کند  می

السَّ ادَة  وَ نلهایَة  الحُبُتور   انستان بته ستبب ایمتان،       بالایمان  یُرت ق ی إل یَ ذلروَة »  فرماید   )ع( میعلی

(  130  1، ج1378   آمتدی، ) «یابتد  شتادمانی ارتقتا متی    مرتبه بالای نیك باتی و نهای. سرور و 

کمتال و برختورداری از حیتات طیبته      ایمان و عمل صالح دو شرط اصلی برای رسیدن انسان به 

حسر ف لی کته   و جان مومر به م ارف الهی اس. و  اس.  مجموعه حسر فاعلی که روح م تقد
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تواند راه گشای انسان برای رسیدن به حیتات   باشد، می تطبیق عمل بر اساس وحی و رسال. می

( برای رسیدن به حیتات طیتب دو شترط لازم است.      64  12، ج1379باشد  )طباطبایی،  طیب 

باشد ی نی م تقتد و متومر بته     فاعلی، اگر کسی ایمان داشته یکی حسر ف لی و دییری حسر 

شود، ایمان منشا و اساس عمل اس.، زیرا ایمتان   می طیب برخوردار مبدا و م اد باشد، از حیات 

درخ. تنومند اسلام و عمل صالح همچون ثمره و میوه آن اس.، بنتابرایر، ایمتان و    مانند ریشه 

کند ایر دو  ت طیب را آماده میو آنچه زمینه رسیدن به حیا عمل صالح لازم و ملزوم یکدییرند  

 ( 187  1378)جوادی آملی،  امر اس.   جان پاك داشتر و عمل صالح انجام دادن

الإیماَنُ مَ ْر ف ةٌ ب ال ق ل ب  وَ إ ق ر ار  ب الللّسَتان   »فرماید   حضرت علی علیه السلام در م نای ایمان می

شود  اعتقاد قلبی، اقرار با زبتان و عمتل بتا اعضتا و      میوَ عَمَلٌ ب ال أ رکْ ان   ایمان با سه سیز محقق 

ایر ت ری  از ایمتان، یتك رکتر ایمتان در جنبته       (  براساس 227البلاغه، حکم.  )نهج« جوارح

گیرد  زیترا گفتتار نیتز جتزو       م رفتی و عقیدتی اس. و دو رکر دییر آن در جنبه عملی قرار می

  عمل اس.  

للیَجْتز یَ الَّتذلیر  آمَنُتوا وعََمللُتوا     »فرمایتد    ل، در قترآن متی  خداوند در پیامدهای دنیوی اعمتا 

   (45)روم/« ال ک افلر یر  الصَّاللحاَتل ملر  ف ض للهل إ نَّهُ لا یُحلبُّ 

در ایر آیه شریفه و بسیاری از آیات دییر ایمان و عمل صالح با هم و در کنار هم قرار دارند 

آورند  قرآن س ادت بشر و حیات طیبه را در گرو  ا فراهم میحیات طیبه ر و با هم راه رسیدن به 

ایمان، ایمان به ذات اقدس ربوبی که ایمان به او ایمان به  داند  مقصود از  ایمان و عمل صالح می

که به سیزی ایمان داشته باشد و بته   همه حقایق عالم اس.  یکی از ارکان زندگی بشر ایر اس. 

کند و به خاطر  قیق. بپندارد و در مقابل او تسلیم باشد و خضوع اصل متکی باشد و سیزی را ح

گیرد متافوق   او فداکاری و جانفشانی نماید و امری که مورد علاقه، عقیده و ایمان انسان قرار می

مقدسات و همه امور عالی بوده بطوریکه ایمان به او شامل ایمان به همه حقایق اس.  رکر  همه 

ك و نیك خواهد بود  بشر روح،  و بدن قلب دارد و قالب در ناحیته روح و  صالح، پا دوم نیز عمل 

داشته و حیران و سرگشته نباشتد و روح را صتالح گردانتد  ست ادت      قلب، باید اطمینان و ایمان 

تریر حقایق کته شتامل    تریر و عالی ایمان به مقدس انسان در دو رکر ایمان و عمل صالح اس.  

و قتدرت و نظتم و حکمت. و       ی نی ایمان به ذات ییانه که مبدا علم ایجاد به همه حقایق اس.

آثار  حیات و س ادت اس. و عمل صالح و شایسته و مفید  که انسان را جلو ببرد و کامل کند و  

   (47-50  1377خوب  به بار آورد )مطهری، 
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متل صتالح   روایات بسیاری موید ایر مطلب اس. که برای رسیدن به حیات طیبه، ایمان و ع

ا لإیمتانُ وَ ال َمَتلُ أخ توان  ت وْأمتان ، وَ رَفیقتان       »مفیتد واقتخ  شتوند      باید مقرون باشند تا بتوانند 

لایف تر قان ، لا یق بَلُ اللّهُ أحدَهَُما إلاّ ب صاحلب هل  ایمان و عمل برادرانی هستند توام بتا یکتدییر و دو   

     « پتذیرد  خداونتد یکتی را بتدون دییتری نمتی     گاه از هم جتدا نشتوند، و    رفیقی هستند که هیچ

شتود کته بته عمتل صتالح       که ایمان وقتی مثمر ثمر می ، خلاصه ایر (127  1، ج1378   )آمدی،

در اهمی. عمل ایر نکته را باید دانس. که از منظتر قترآن کتریم عمتل صتالح       گردد   منجر می

ک للتمُ الطَّی ّتبُ وَال  َمَتلُ الصَّتاللحُ یَر ف  ُتهُ          یَصتْ دَُ ال  »    گتردد    می« سار پاکیزه»موجب بالارفتر 

 ( 10)فاطر/« باشد شایسته به آن رف . می رود، و کار  سانان پاکیزه به سوی او بالا می

قرآن کریم در آیات بسیاری نتیجه ایمان و عمل صالح را رهایی از ظلمت. بته ستوی نتور و     

منّت. همتان    دانتد و آن پتادا  بتی    بی منّ. متی  های بهش. و پادا  و مأوا در باغ بهش. بریر 

  حیات طیبه و جاودان اس. 

شود فضل و رحم. از سوی خداوند بدون استحقاق به بنتدگان   بنابرایر آنچه که موجب می

 باشد    صالح آنان می شود به خاطر ایمان و عمل  صالح داده 

الهی نماز اس.، و در همه حال  بهتریر عمل صالح در نزد خداوند و انبیا و اولیای  نماز  3-3

اس. و نماز را بهتریر عمل و ستون دیر م رفی کرده اس.  در  به نماز و حفظ آن سفار  شده 

دارد و وسیله عروج و ص ود انسان بته اوج   بیر عبادات و مناسك الهی، نماز  جام ی. و عبودی. 

مراتب اس. و به هر  ات و کمال انسانی. اس.  شایان ذکر اس. که حیات طیبه خود دارای درج

نیس. که انسان بر ایمان و عمل صالح خود بیفزایتد، حیتات طیبته او نیتز موجودیت. و شتدت       

شود  در واقخ حیات حقیقی انستان   یافته و به درجات روحی و ت الی م نوی او افزوده می بیشتر 

دی ته نهتاده شتده    ایر مراتب به طورت استقرا در متر آدمی به و دارای مراتب و بطون اس. که 

دیر داری، است دادهای ویژه انسان بترای   اس. مزیر شده به گوهر دیر و طی مراتب و درجات 

  کند  نیل به درجات والای حیات را شکوفا می

« عتروج انستان است.    الصَّتلاة مل تر اجُ المُت ملر  نمتاز وستیله      »فرمایتد    پیامبر اسلام)ص( می

 ( 303  20ق، ج1403)مجلسی،  

الصلَّاهُ قُر بانُ کُل ّ ت قی  نماز وسیله تقرب و نزدیکتی  »امیرالمومنیر )ع( آمده اس.   در سار

 (  99)همان   « پرهیزگاری به خداوند اس. و 

دارد و نمازی که آدمتی را   نماز آدمی را از فحشا و منکرات  و کارهای زش. و ناپسند باز می

   بهتر از بودن آن هس.  از فحشا باز ندارد نبود  
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باشتد کته نمتاز و روح     های آسمان متی  درب« ابواب»برای نماز سهل هزار باب اس.  مراد از 

باشتد و مقصتود از    رود و ابواب فضتل و فتیض الهتی متی     کند و بالا می  ها عروج می مستقل از آن

نظر  صح. و کمال و استباب ارتبتاط م نتوی     حدود، مسایل مت لق به اجزا نماز و شرایط آن از 

                   باشتتد  متی  از و بتاری ت تالی و یتا  وستیله ارتبتاط نمتتاز گتزار در هنیتام نمتاز بتا ختدا           بتیر نمت  

(  نماز واق ی مهمتریر عمل برای رسیدن  انسان به حیات طیتب و  176  1376)ملکی تبریزی، 

به  دنیا و آخرت اس.  از ایر رو رسول اکرم)ص( و ائمه م صومیر)ع( توجه بسیار زیادی س ادت 

  تریر عمل نزد آنان نماز بود   نماز داشتند و عزیزتریر و دوس. داشتنی 

ریتزد، و غتل و زنجیتر گناهتان را از      های پاییزی فرو می بنابرایر نماز، گناهان را سونان بر 

آب گرمی که به در سرای مردی جریتان    پیامبر اسلام)ص( نماز را به سشمه گشاید   ها می گردن

شبیه کرده، اگر روزی پنج بار ختود را در آن شست. و شتو دهتد هرگتز سترك و       ت داشته باشد، 

   (336  1362آلوده ناواهد شد )انصاریان،  آلودگی در بدن او نماند و حیات طیبه او 

ها برای رسیدن به حیات طیب لازم اس. از تقوا برخوردار باشد تتا جتان و    انسان  تقوا  3-4

دارد  مرحوم آی. الله طالقانی تقوا را به منزله وجدان آگاه  ه نیه روح خویش را بوسیله تقوا پاکیز

ستازد و از تجتاوز بته حتدود      مستلط متی   کنند که او را بر تمایلات و شهوات خود  خرد تلقی می

سار آنان صتواب و   (  اهل تقوا در دنیا اهل فضیل.، 154  1360کند )طالقانی،  دییران منخ می

   (123  1371ها فروتنی اس. )سرو ،  و  آنها میانه روی و ر آن  جامه

هر جا امر خداس. حاضر بتا  و جتایی کته نهتی     »فرمایند   امام صادق)ع( در مورد تقوا می

  1371،)سرو « های او را ترك کننده با  خدا را بجا آورنده و نهی خداس. حاضر نبا   اوامر 

آمَنُوا إ ن  ت تَّقُوا اللَّهَ یَجْ َل  ل کمُْ فُر ق اناً وَیُک فلّر  عَتن کمُْ   الَّذلیر  یاَ أ یُّهاَ »فرماید   (  خداوند مت ال می123

  فرقان به م نی سیزی است. کته میتان     (29)انفال/« سَی ّئ اتلکمُْ وَیَغ فلر  ل کمُْ وَاللَّهُ ذُو ال ف ض ل  ال  َظلیم 

است. سته در    ق و باطتل  ستیاق بتر تقتوا میتان حت       گذارد و در ایر آیه به قرینه دو سیز فرق می

اعتقادات و سه در عمل  فرقان در اعتقادات، جدا کردن ایمان و هتدای. از کفتر و ضتلال.، و در    

جدا کردن اطاع. و هر عمل مورد خشنودی خدا از م صی. و هر عملی که موجب غضب  عمل، 

ها نتیجه  ایر  رای و نظر جدا کردن فکر صحیح اس. از فکر باطل، همه او باشد، اس. و فرقان در 

   (71  9، ج1379آید )طباطبایی،  می ای اس. که از درخ. تقوا به دس.  و میوه

پردازد  و فرقان سیزی اس. کته بته    ایر آیه به اهمی. تقوا و آثار آن در سرنوش. انسان می

کند  نیروی عقل انسان به قدر کافی برای درك حقایق آماده اس.  می خوبی حق را از باطل جدا 

های افراطی به مال، زن، فرزنتد،   خودبینی، حسد و عشق هایی از حرص، طمخ، شهوت،  پرده ولی
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گردد، و یتا ماننتد غبتار غلیظتی      آشکار می جاه و مقام همچون دود سیاهی در مقابل  دیده عقل 

های حق و باطتل   سهره پوشاند و پیداس. که در همیر محیط تاریکی انسان  فضای اطراف را می

بترود،   ند بنیرد، اما اگر با  آب تقوا ایر غبار زدوده شود ایر دود سیاه و تاریك از میان توا را نمی

آورد  در طول تتاریخ در حتالات    حق آسان، و زندگی طیب و پاکیزه را به ارمغان می  دیدن سهره

کنتیم کته هرگتز از طریتق علتم و دانتش        هایی مشاهده متی  پرهیزگار روشر بینی مردان و زنان 

  های اجتماعی ریشته  لای آشوب از حوادث را که در لابه ها بسیاری  قابل درك نیس.، آن م مولی

دشمنان حق را از پش. هزاران پترده   های منفور  شناختند و سهره آن ناشناخته بود به خوبی می

عجیب تقوا در بسیاری  تقوی بدس. آوردند و ایر اثر   دیدند و ایر فرقان را در نتیجه فریبنده می

تشایل  فقدان تشایل و یا سوء   تقوایی سرسشمه ز آیات و روایات نیز آمده اس.  بنابرایر بیا

   (142و  143  7، ج1372شود )مکارم شیرازی،  و زندگی خبیثانه می

هتا را شترط  فراگیتری     خدای سبحان خود را م لم قرآن کریم م رفی نمود و تقوای انستان 

، ی نی «یا أ یهاَ ال ذّیر  آمَنوا إ ن ت ت ّقُوا الل ّهَ یج َل ل کمُ فُرقاناً   » فرمود  علوم حقیقی قرارداد و سنیر 

را همواره رعای. کنید، خداوند نتوری کته بتا     اگر با تقوا باشد و با پرهیز از تمرّد، دستورات الهی 

)جتوادی  ناصتواب است.    دهد و آن فارق بیر صواب و  آن فرق بیر حق و باطل اس. به شما می

، تتا   شود فطرت انسان به پاکی و زلالی ناستیر خود بازگردد  (  تقوا سبب می30  1382، آملی

مندی بیشتر از بینش و بصیرت، به آسانی و گشتاده دستتی بتوانتد بتدون دخالت.        علاوه بر بهره

هتای درست. دست. یابتد و       های سودمند و اندیشه حقایق را پذیرفته، به دانش هواهای نفسانی، 

حضرت علی)ع( تقتوا را   ( 35  1384پاك نیهدارد )شریفی،  را با م یارهای اسلامی  زندگی خود

  که دشمر قادر نیست. در آن نفتوذ کنتد  در همته     به پناهیاهی بلند و مستحکم تشبیه فرموده 

گتذارد   آثتاری کته بتر روح متی     روانی و م نوی تقتوی و    امام م طوف اس. به جنبه  ها توجه ایر

وجتود   میل به پاکی و نیکوکاری و احساس تنفر از گناه و پلیدی در فرد بته  بطوری که احساس 

   (204  22، ج1369آورد )مطهری،  می

برای رسیدن به زندگی پاك و به دور از هرگونه آلودگی ذکر ختدا مایته آرامتش        ذکر 3-5 

در ت امل مستتقیم انستان بتا ختدای ختود است.  م بتود         باشد  ذکر خدا یکی از اعمال مهم  می

 وَاذ کُر  رَبَّكَ ک ثلیرًا وَسَب ّحْ»    بپردازند   ها خواسته  که همواره به ذکر و یاد کرد او  حقیقی از انسان

« بامتتداد او را تستتبیح گتتوی  ب ال  َشلتتی ّ وَالإبْک تتار   پروردگتتارت را بستتیار یتتاد کتتر و شتتبانیاه و   

ف اذ کُرُونلی أ ذ کُر کمُْ وَاش کُرُوا للی وَلا ت ک فُرُون   پس مرا یتاد کنیتد تتا شتما را یتاد      (  »41عمران/ )آل

 (  152)بقره/« ام را به جای آرید  و با مر ناسپاسی نکنید  کنم، و شکرانه
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    أ لا ب تذلک ر  اللَّتهل ت ط مَتئلرل ال قلُُتوبُ        »ها م رفی کرده اس.   قرآن کریم یادخدا را مایه آرامش دل

(  رسول اکرم)ص( ذکر فراوان ختدا را مایته   28)رعد/« یابد ها آرامش می آگاه با  که با یاد خدا دل

(  برپایته حتدیثی   499    2، ج1363)کلینتی،   هایی از نفاق و آتش جهنم دانسته اس. دوستی او و ر

بستیار ختدا    (  هم سنیر یاد کرد 498شود )همان   دییر، فرامو  کردن خدا موجب مر  قلب می

هتا   برای همه انسان (  502بی.)ع( شمرده شده اس. )همان   های شی یان اهل در خلوت، از ویژگی

باشتد  از امتام    زنتدگی، رنتگ ختدایی متی    داشتر حیات طیبه ارزشمند اس. و ذکر و یاد خدا به 

پذیرد، میر یاد خدا کته   )ع( روای. شده اس. که هر سیزی را حدیّ اس. که به آن پایان می  صادق

هتا را ادا کنتد،    نیس.  خداوند واجبات را واجب نموده، از ایر رو هر کتس آن  برای آن حد و پایانی 

رده و هترکس رمضتان را روزه بییترد حتد آن     واجتب کت   ایر حد آن اس.  مثلا روزه ماه رمضان را 

خداوند برای اندك آن راضتی نیشتته    اس.، هرکس نیز حج گذارد همان حد آن اس.، جز ذکر که 

آمنَُتوا اذ کُتروُا اللَّتهَ     یاَ أ یُّهاَ الَّتذلیر   »و برای آن حدی قرار نداده اس.  آنیاه حضرت ایر آیه را خواند  

اید! خدا را بسیار یاد کنید * و صبح  وهُ بکُ ر ةً وأَ صلیلا  اى کسانى که ایمان آوردهذلک راً ک ثلیراً * وسَبَ حُّ

(  خداوند بر طبق ایر آیته بترای ذکتر حتد و پایتانی      42و  41)احزاب/«  شام او را تسبیح گویید! و 

راه پدرم کثیرالتذکر بتود  آن گونته  کته وقتتی بتا او       »ننهاده اس.  امام)ع( در ادامه حدیث فرمود  

کرد و هم سانی با دییران نیز او را از ذکتر   خوردم یاد خدا می  گف.! با او غذا می رفتم، ذکر می می

 ( 498  2، ج1363داش. )کلینی،  خدا باز نمی

ای مهم از یاد خدا، ذکر عملی اس.  بتدیر م نتا کته     افزودن بر ذکر زبانی و قلبی خدا، گونه

اره به یاد خدا باشد و بتا در نظتر گترفتر  اوامتر و نتواهی      خود همو ها و اعمال  انسان در انتااب

خداست. انجتام دهتد و از عملتی کته       الاهی و خشنودی و ناخشنودی او، عملتی را کته طاعت.    

  م صی. اوس.، اجتناب ورزد  

 

 گیری  بندی و نتیجه جمع
ائقته  حیات طیبه نشأت گرفته از تحول روحی در انسان استاس.  ایر روح در واقخ مرتبته ف   

شده اس.  ایر ب د شتکوفا شتده    روح اس. که با فراهم شدن بستر مناسب، به اذن الهی پدیدار 

متذکور   گتردد  متراد از روح    منشا پیدایش حیاتی م نوی و مت الی )حیات طیبه( در انستان متی  

اس. که با اجاب. دعوت خدا و رسول و با ایمان و عمتل صتالح و همچنتیر    « روح ایمان»همان 

شتکفد و   های حیتات طیبته متی    از جانب خدا افاضه شده و بر شاخسار  شکوفه ی عقل شکوفای

رساند  بنابرایر دعوت خدا و رستول و اجابت.    به ظهور می اس. را « حی متاله»انسان واق ی که 
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خوانتد   حیتات    رستتیاری فترا متی    آن مایه حیات بشر و جریان هدای. الهی اس. که بشر را به 

و روح  هتا بتا نتور ایمتان      تر اس.  انستان  تر و با ارز  م مولی بسیار عظیم طیبه نسب. به حیات

اند  ایر حیات شری  در آن لهتو و ل تب نیست.     سوی الله در سیر و حرک. بندگی و عبودی. به 

 اند    زیور دیر و تقوا آراسته و به برک. عمل شایسته در زمره صالحان درآمده بلکه همیان به 

هرگونه نیرانی و تلخ کامی حیتاتی همتراه بتا قناعت. و      حیاتی دور از   حیات طیبه بنابرایر

به خلتق، حیتاتی بته دور از     پرهیز از افراط و تفریط، حیاتی سرشار از م نوی. و ایمان و احسان 

باشد و برای نیل به سنیر ست ادتی، بتا دستتاویز بته وحتی الهتی وکتلام         غفل. و نسیان و    می

داریم و آثار و نتایج حیات طیتب در   شیطان دور نیه می ا از وسوسه پرفروغ م صومیر)ع( خود ر

یافتته، وارستته و محکتم و ثابت.      شود  انسان مومر و صالح  رشد  دنیا و آخرت نصیب انسان می

متر    کند  انسان متومر از   قدم اس. و ثمرات و آثار حیات طیبه را در زندگی خود مشاهده می

های م نوی و روحانی و مادی و لتذت   ندگی جدید با انواع ن م.هراسد سرا که مر  را از ز مین

  کند  اعمال صالح در حیات طیبه مشاهده می باش و نتیجه 

 

  ها:  پی نوشت
وَ هُوَ دَلیلُهُ وَ  دلعامَةُ الال ن سان  ال  قَ لُ وَ ال  قَ لُ ملن هُ ال فلط ن ةُ وَ ال ف همُْ وَ ال حلف ظُ وَ ال  لل مُ  وَ ب ال  قَ ل  یک مُلُ» -1  

ا مْر هل، ف الذا کان  ت ا ییدُ عَق للهل ملر  النّور  کان  عاللما حافلظا ذاکلرا ف طلنا ف ه ما، ف  َللمَ ب ذللكَ ک یت َ وَ   مبُْصلرُهُ وَ ملف تاحُ 

وَ مَوْصتول هُ وَ مَف صتول هُ وَ ا خ ل تلَ    وَ مَر  غ شَّهُ، ف الذا عَر فَ ذللتكَ عَتر فَ مَجْتراهُ     للمَ وَ حَیثُ وَ عَر فَ مَر  ن صحََهُ 

مُستْ دْر کا للما فاتَ وَ وار دا عَلى ما هُوَ آت ، ی ْر فُ ما هُتوَ   ال وَحْدانلیة  لللّهل وَ الال ق رارَ ب الطّاعَة ، ف الذا ف  َل  ذللكَ کان  

، 1363)کلینی، « ذللكَ کلُلهُ ملر  ت ا ییدل ال  قَ ل  ائلرٌ وَ فیهل وَ لا  ىِّ ش ىْ ء  هُوَ هاهنُا و ملر  ا یر  یا تیهل و اللى ما هُوَ ص

   (25  1ج 
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